
پرسش ۵۲۴: خداوند چگونه بر الوهیت خودش شهادت می دهد؟ 

الـسؤال/ ٥٢٤: كـیف یشھـد الله عـلى نـفسھ بـالإلـوھـیة فـي الآیـة الـمباركـة: ﴿شَھِـدَ 
ھُ لاَ إلِـَھَ إلاَِّ ھُـوَ وَالْـمَلائَـِكَةُ وَأوُْلـُواْ الْـعِلْمِ قـَآئـِمَاً بـِالْقسِْـطِ لاَ إلِـَھَ إلاَِّ ھُـوَ الْـعَزِیـزُ  اللهُّ أنََّـ
الْـحَكِیمُ﴾([12])، عـلماً أنـھ ھـو الـغني عـن الـعباد، وھـو لا یـحتاج أن یشھـد عـلى نـفسھ 
بـالإلـوھـیة كـونـھ حـاضـر لـدى عـارفـیھ، ولـذلـك یـقول الحسـین بـن عـلي(ع): (عـمیت عـین 
لا تـراك) ([13]). فھـل ھـناك إلـھاً آخـر غـیره، أم ھـناك مـقام أعـلى مـنھ سـبحانـھ؟ تـنزه الله 

عما یصفون. 
المرسل: إیاد الموسوي - العراق 

پــرســش ۵۲۴: در این آیه ی مــبارک خــداونــد چــگونــه بــر الــوهیت خــودش شــهادت 
می دهـد: ﴿الـلّه شـهادت می دهـد که هیچ خـدایی جـز او نیست و همچنین فـرشـتگان و 
صـاحـبان عِـلم که هیچ خـدایی بـرپـا دارنـده ی عـدل جـز او نیست. خـدایی جـز او نیست که 
پیروزمـند و حکیم اسـت)([14]). بـا تـوجـه بـه این که وی بی نیاز از بـندگـان اسـت و او نیاز 
نـدارد که بـر خـودش بـه الـوهیت گـواهی دهـد زیرا وی نـزد کسانی که او را می شـناسـند 
(عـارفین بـه او) حـاضـر اسـت و بـر همین مـبنا حسین بـن علی (می گـوید: (کور بـاد دیده ای 
که تـو را نبیند)([15])؛ پـس آیا خـدایی غیر از او وجـود دارد؟ یا آیا مـقامی بـرتـر از او  ـسـبحانـه   ـ

یافت می شود؟ خداوند از آن چه وصف می کنند، منزه است. 
فرستنده: ایاد الموسوی - عراق 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد � رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

وفـقك الله، شـھادة الله والـملائـكة وعـباده الـصالـحین لـبقیة الخـلق تـكون 
ـا أصََـابـَكَ مِـنْ حَـسَنةٍَ  بـالـوحـي فـي الـرؤى والـكشف، ألـم تـقرأ قـولـھ تـعالـى: ﴿مَّ



فْسِكَ وَأرَْسَـلْناَكَ لـِلنَّاسِ رَسُـولاً وَكَـفىَ  فـَمِنَ اللهِّ وَمَـا أصََـابـَكَ مِـن سَـیِّئةٍَ فـَمِن نَّـ
باِ�ِّ شَھِیداً﴾([16]). 

پاسخ: بسم اللّه الرحمن الرحیم 
و الحـمد لـلّه رب الـعالمین، و صلی الـلّه علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً. 
خـداونـد شـما را تـوفیق دهـد! گـواهی خـدا و فـرشـتگان و بـندگـان صـالـحش بـرای سـایر 
مخـلوقـات، از طـریق وحی در رؤیا یا مکاشـفه صـورت می گیرد. آیا این سـخن خـدای مـتعال 
را نـخوانـده ای که فـرمـود: (هـر خیری که بـه تـو رسـد از جـانـب خـدا و هـر شـری که بـه تـو رسـد 
از جـانـب خـود تـو اسـت، تـو را بـه رسـالـت بـه سـوی مـردم فـرسـتادیم و خـدا بـرای شـهادت دادن 

کافی است﴾([17]). 

كِنِ اللهُّ یشَْھَـدُ بـِمَا أنَـزَلَ إلِـَیْكَ أنَـزَلـَھُ بـِعِلْمِھِ وَالْـمَلآئـِكَةُ  وقـولـھ تـعالـى: ﴿لَّـ
یشَْھَدُونَ وَكَفىَ باِ�ِّ شَھِیداً﴾([18]). 

و همچنین: ﴿ولی خـدا بـه آن چـه بـر تـو نـازل کرد شـهادت می دهـد که بـا عـلم خـود نـازل 
کرده است، و فرشتگان نیز شهادت می دهند، و خدا برای شهادت کافی است)([19]). 

ذِیـنَ كَـفرَُواْ لسَْـتَ مُـرْسَـلاً قـُلْ كَـفىَ بـِا�ِّ شَھِـیداً  وقـولـھ تـعالـى: ﴿وَیـَقوُلُ الَّـ
بیَْنيِ وَبیَْنكَُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ﴾([20]). 

و همچنین این سـخن خـداونـد مـتعال: ﴿کافـران می گـویند که تـو پیامـبر نیستی، بـگو: 
گـاهی داشـته بـاشـد، بـرای شـهادت میان مـن و شـما کافی  خـدا و هـر کس که از کتاب آ

است)([21]). 



وقـولـھ تـعالـى: ﴿قـُلْ كَـفىَ بـِا�ِّ شَھِـیداً بـَیْنيِ وَبـَیْنكَُمْ إنَِّـھُ كَـانَ بـِعِباَدِهِ خَـبیِراً 
بصَِیراً﴾([22]). 

و این سـخن خـداونـد مـتعال: ﴿بـگو خـدا میان مـن و شـما بـرای شـهادت کافی اسـت، زیرا 
گاه و بینا است)([23]).  او به بندگانش آ

تـدبـر الآیـات وتـدبـر كـیف یشھـد الله ومـلائـكتھ لـرسـلھ عـند الـناس وعـند 
أقـوامـھم عـندمـا یـبعثون؟ ألـیس بـالـرؤى والـكشف، ألـم تـقرأ قـولـھ تـعالـى: ﴿وَإذِْ 
ناَ  ینَ أنَْ آمِـنوُاْ بـِي وَبـِرَسُـولـِي قـَالـُوَاْ آمَـنَّا وَاشْھَـدْ بـِأنََّـ أوَْحَـیْتُ إلِـَى الْـحَوَارِیِّـ

مُسْلمُِونَ﴾([24])، كیف أوحى الله للحواریین، ألیس بالرؤى؟ 
در این آیات تـدبـر کن و انـدیشه نـما که چـگونـه خـدا و فـرشـتگان بـرای فـرسـتادگـان الهی 
نـزد مـردم و نـزد قـوم شـان، آن گـاه که بـه سـوی ایشان مـبعوث می شـونـد، گـواهی می دهـد. آیا 
این کار بـا رؤیا و مکاشـفه انـجام نمی شـود؟ آیا این سـخن خـدای مـتعال را نـخوانـده ای که 
فـرمـود: ﴿و بـه حـواریّون وحی کردم: بـه مـن و بـه پیامـبر مـن ایمان بیاورید، گـفتند: ایمان 
آوردیم. گـواه بـاش که مـا تسـلیم هسـتیم)([25]). خـداونـد چـگونـه بـه حـواریّون وحی کرد؟ آیا 

از طریق رؤیا نبود؟! 

إذن، فـھو سـبحانـھ یشھـد لأنـبیائـھ ورسـلھ وحـججھ عـند الـناس بـالـرؤى 
والـكشف، وكـذلـك فـھو یشھـد لـنفسھ عـندمـا یـكلم الـناس بـالـرؤى ویـعرفـھم 
بـوجـوده وأنـھ مھـیمن عـلى كـل شـيء سـبحانـھ وتـعالـى، ومـثال عـلى شـھادتـھ 
سـبحانـھ لـنفسھ عـند الـناس ھـو عـندمـا یـریـھم رؤى بـأمـور غـیبیة وتحـدث بـعد 
فـترة فـھو یـریـد أن یـقول لـھؤلاء الـناس أنـھ مـوجـود وأنـھ مھـیمن ویـطلب 

منھم التوجھ إلیھ سبحانھ وتعالى. 
والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

أحمد الحسن  - رجب الأصب/ ١٤٣١ ھـ ق 



بـنابـراین، خـدای سـبحان، بـرای پیامـبران، فـرسـتادگـان و حـجت هـایش نـزد مـردم، بـا رؤیا 
و مکاشـفه گـواهی می دهـد. همچنین هـنگامی که از طـریق رؤیا بـا مـردم سـخن می گـوید و 
وجـود خـویش را بـه آنـها می شـناسـانـد و این که حـق تـعالی بـر هـر چیز حـاکم و مُهَیمِن 
اسـت، بـرای خـودش گـواهی می دهـد. نـمونـه ای از گـواهی خـدای سـبحان بـر خـودش در 
پیشگاه مـردم، این اسـت که حـق تـعالی بـرخی امـور غیبی را بـه آنـها می نـمایانـد و پـس از 
مـدتی آن امـور بـه وقـوع می پیونـدنـد. او می خـواهـد بـه این مـردم بـگوید که او وجـود دارد و 
حـاکم و مهیمن اسـت و از آنـها می خـواهـد که بـه او روی آورنـد و بـه سـوی حـضرتـش شـتاب 

کنند. 
و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته. 

احمد الحسن - رجب الأصب / ۱۴۳۱ هـ. ق. 

 * * * * * *

[12]- آل عمران: 18.
[13]- دعاء الإمام الحسین(ع) في یوم عرفة، بحار الأنوار:ج95 ص226.

[14]- آل عمران: 18. 
[15]- دعای امام حسین ع در روز عرفه، بحار الانوار: ج 95 ص 266. 

[16]- النساء: 79.
[17]- نساء: 79. 

[18]- النساء: 166.
[19]- نساء: 166. 
[20]- الرعد: 43.
[21]- رعد: 43. 

[22]- الإسراء: 96.
[23]- إسراء: 96. 

[24]- المائدة: 111.
[25]- مائده: 111. 




